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  طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و

   تصميم دولت برای تغيير قانون کار ايستاده است

  
ھيئت وزيران  ٩١ /  ٧ / ٣٠ که بنا به پيشنھاد وزير کار و در جلسه" لاح قانون کاراص"لايحه 

اين لايحه .  برای تصويب تحويل مجلس داده شد٩١/٩/١۴به تصويب رسيده، در تاريخ 
 صفحه در سايت ايلنا انتشار يافت و نامه و ١۶العاده ارتجاعی و ضد کارگری که در  فوق

 مورد تغيير در قانون کار ٨۶ن منضم شده است، مشتمل بر نژاد نيز به آ امضای احمدی
شود و به قصد تشديد بيش از  ست که غير از فصل اول، تمام فصول قانون کار را شامل می فعلی

ترين  به عنوان مھم. حقوقی بيشتر بر کارگران تھيه و تنظيم شده است پيش استثمار و تحميل بی
، ٢۵، ٢۴، ٢٢، ١٧، ١٣، ١٠، ٧مواد (غيير يازده ماده توان از ت تغييرات مورد نظر دولت می

 از فصل سوم در ۴١از فصل دوم قانون کار در ارتباط با قرارداد کار، ماده ) ٢٩ و ٢٧، ٢۶
 ١۶٧ از فصل ھشتم در ارتباط با شرايط رفاھی کارگران، مواد ١۴٨ارتباط با شرايط کار، ماده 

 از فصل يازدھم در ١٧٩ و ١٨١کار و مواد  از فصل دھم در رابطه با شورای عالی ١۶٨و 
تھاجم کنونی و تغييرات مورد نظر دولت، ادامه تھاجمات ! ھا ياد نمود ارتباط با جرائم و مجازات

ست که پيش از اين در  پيشين طبقه حاکم عليه کارگران و کم و بيش در برگيرنده ھمان تغييراتی
 محمد جھرمی عنوان شده و نشريه کار ھای به اصطلاح اصلاحی در زمان وزارت نويس پيش

نيز ھر بار به طور مبسوط چند و چون اين تغييرات را مورد بررسی قرار داده و ماھيت 
رغم آن که دولت جمھوری اسلامی   علی١.ارتجاعی و ضد کارگری آن را نيز برملا ساخته است

داران را گام به  رمايهنژاد، برخی از تغييرات مورد نظر س چه در زمان خاتمی چه زمان احمدی
اند، اما   خارج ساختهنھای زيادی از کارگران را از شمول اين قانو گام عملی ساخته و يا بخش

گاه  ھای رسمی و پيشين دولت برای تحميل يک قانون فوق ارتجاعی بر طبقه کارگر، ھيچ تلاش
 تغييرات با مخالفت از مرحله بحث در دولت و در ھيئت وزيران فراتر نرفته و از آنجا که اين

 گسترده خيابانی تاز ترس اعتراضا شديد و گسترده کارگران روبرو شده است، دولت نيز
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کارگری به خود جرأت نداده است برای نھايی کردن اين تغييرات، طرح و لايحه خود را به 
نژاد و درست در  اکنون اما دولت  پيش از پايان دوران رياست جمھوری احمدی. مجلس ببرد

ھای پايانی آن، اين لايحه را به مجلس برده تا با تصويب آن، تکليف قانون کار را برای  ماه
تصويب مجلس بگذراند،  از  زودترهرا ھرچدولت که عجله دارد اين لايحه !ھميشه يکسره سازد

 عبدالرضاشيخ الاسلامی وزير .حکومت نيز نشد ساز ھای دست توافق تشکل منتظر حتا ظاھراً 
 مورد را در ھا آن نظر داده بود که دولت ھيچ التزامی ندارد حتماً  اين ھشدار ، پيش ازکار رژيم

اصلاح قانون "ببينيم تغييرات مورد نظر دولت که تحت عنوان لايحه . اين تغييرات تأمين کند
 کار را داخل گيومه قرار نکنندگان لايحه، خودشان عبارت اصلاح قانو  و تھيههتنظيم يافت" کار
  .باشند اند، چه می داده

. البته پرداختن به تمام مواردی که در لايحه دولت آمده است از حوصله اين مقاله خارج است
 ممکن است تکرار مطالبی باشد که در هترين موارد آن نيز علاوه بر آن ک پرداختن حتا به مھم

با اين . کند دتر میھای گذشته نشريه کار آمده است، حجم مقاله را نيز از حد معمول زيا شماره
دار برای تغيير قانون کار در ھمين لايحه  ھای پيشين طبقه سرمايه جا که تمام تلاش ھمه از آن

داران بر سر قانون کار به مرحله  کنونی دولت انعکاس يافته و درگيری ميان کارگران و سرمايه
ترين  ترين و برجسته و حياتیکننده پا گذاشته است، لذا نشريه کار نيز بار ديگر ول نھايی و تعيين

ھا  تغييراتی که تصويب ھر يک از آن. دھد تغييرات مورد نظر دولت را مورد بررسی قرار می
  !ست تا کل قانون کار را زير سؤال برد و آن را از محتوا تھی سازد کافی

  پيرامون شرايط يا طرق خاتمه٢١ قانون کار فعلی، تغيير ماده تترين تغييرا يکی از مھم
 قانون کار فعلی گفته شده است قرارداد کار به يکی از طريق زير ٢١در ماده . قرارداد کار است

 - د.  از کار افتادگی کامل کارگر-ج.  بازنشستگی کارگر-ب.  فوت کارگر–الف : يابد خاتمه می
 پايان کار در - ه.  کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی آند مدت در قرارداءانقضا

  .  استعفای کارگر-و. قراردادھايی که مربوط به کار معين است
 توافق بين -ز: در لايحه جديد دولت سه بند ديگر نيز به اين بندھا اضافه شده است که عبارتند از

 کاھش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر الزام قوانين و مقررات يا -ح. کارگر و کارفرما
 سياسی و يا لزوم تغييرات گسترده در فناوری منجر به تعطيلی  اجتماعی و–شرايط اقتصادی 

  . فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه-ط. تمام و يا بخشی از کار شود
  به کارفرما اين اختيار و اين حق داده شده است که ٢شود، بر طبق بند ح ھمانطور که مشاھده می

 يا لزوم تغييرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به به بھانه کاھش توليد يا تغييرات ساختاری
شايان ذکر است که اين بند مربوط به کاھش توليد و . جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند طور يک

تغييرات ساختاری، به کوشش محمد جھرمی وزير کار پيشين که روابط بسيار نزديکی با 
 در اين ٨٧حت نظام دارد، در آذر سال  مجمع تشخيص مصلذشورای نگھبان و عناصر بانفو

بر ھمين پايه و با . مجمع به تصويب رسيد و از آن تاريخ نيز به مرحله اجرا گذاشته شده است
ھا کارگر را اخراج و به خيابان  داران در ظرف اين چند سال ميليون استناد به ھمين بند، سرمايه

ی و با توجه به اين نکته که بسياری از با توجه به بحران و رکود اقتصاد. اند پرتاب نموده
کنند و با کاھش توليد روبرو  واحدھای توليدیِ ھنوز تعطيل نشده، زير ظرفيت خود توليد می

ھستند، پوشيده نيست که وجود اين بند، تصويب نھايی در قانون کار و اجرای آن، چه عواقب 
  . باشد در پی داشتهنتواند برای کارگرا باری می  و فاجعهکوحشتنا

                                                 

بود و بندی به ) بند ز(کنونی، ) بند ح( ھای به اصطلاح اصلاحی، دوره محمد جھرمی  نويس در پيش -٢
نيز به آن ) بند ط(عوض و ) بند ز(و ) بند ح(ولت جای وجود نداشت، اما در لايحه اخير د) ط(نام 

  .افزوده شده است
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يعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به کميته ) ط(، بند )ح(تر از بند  اما مھم
 اين بند که حتا در قبر طب.  و به تشخيص و تصميم اين کميته استهانضباطی کارگاه و کارخان

ست کميته انضباطی کارخانه يا کارگاه  ھای زمان جھرمی ھم وجود نداشت، کافی نويس پيش
 بايد فسخ شود و اين – به ھر دليل –يص بدھد و يا تصميم بگيرد که قرارداد فلان کارگر تشخ

گونه تغيير ديگری در  اگر حتا ھيچ! درآيد، يعنی کارگر اخراج شود تشخيص و تصميم به اجرا
 و اجرای آن که ٢١قانون کار صورت نگيرد، تصويب ھمين دو بند و اضافه شدن آن به ماده 

العاده افزايش و ضمانت شغلی کارگر به منتھا  فرما برای اخراج کارگر را فوقاختيارات کار
  !ست تا فاتحه قانون کار خوانده شود رساند، کافی درجه کاھش داده و به زير صفر می

يعنی خاتمه قرارداد کار با توافق بين کارگر و کارفرما، بايد گفت در جايی که ) ز(در مورد بند 
ھای طبقاتی خود  ق و حقوقی برخوردار نيست و از حق ايجاد تشکلگونه ح کارگر از ھيچ

صرفاً يک " توافق کارگر و کارفرما"پشتيبان است، اين عبارت  محروم گشته و بی
فريبانه و توخالی و در بھترين حالت يک تعارف بی مصرف و خشک و  پردازی عوام عبارت

تواند  وجود داشتن کار و اشتغال نمیاولاً بسيار بعيد است کارگری که با . خالی بيش نيست
آورد، آن ھم در شرايطی که   می ھای زندگی خود را فراھم کند و به شغل دوم و سوم روی ھزينه
ھا کارگر بيکار ھستند، کار خويش را رھا کند و خواستار فسخ قرارداد و اخراج خويش  ميليون
ھای   است و از سوی دولت و ارگانکاره دار ھمه ثانياً در جايی که کارفرما و سرمايه! گردد

سرکوب آن مورد حمايت ھمه جانبه قرار دارد و با ھزار و يک وسيله از ارعاب و تھديد گرفته 
تواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده   و فريب میعتا اعمال فشار و تطمي

را فسخ کند، توافق بين کارگر و بکشاند و قرارداد وی " توافق"است را با زور و اجبار به پای 
تر است که با  بنابراين، اين نکته از روز ھم روشن. معنايی بيش نيست کارفرما، حرف پوچ و بی

 قانون کار، اختيارات کارفرما برای تحميل شرايط ٢١به ماده ) ط(و ) ح(و ) ز(افزودن بندھای 
  .يابد العاده افزايش می ج وی، فوقجانبه قرارداد کارگر و اخرا تر بر کارگر و يا فسخ يک سخت

 قانون کار نيز شرايط فسخ يک جانبه قرارداد کار و اخراج ٢٧به جز اين، در تغييرات ماده 
 هتر و اختيارات کارفرما برای اخراج کارگر در اين جا نيز البته با واسط کارگر به مراتب سھل

 اگر کارگر در انجام وظايف ،٢٧بر طبق ماده . بسی افزايش يافته است" کميته انضباطی"
نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نمايد، کارفرما  محوله قصور کند و يا آئين

حق دارد در صورت اعلام نظر موافق شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را 
ه باشد، اعلام نظر در صورتی که شورای اسلامی کار در اين کارگاه وجود نداشت. اخراج کند

کارگران در کميته " تخلفات"اما بر طبق لايحه دولت . ست مثبت ھيئت تشخيص ضروری
به عبارت ديگر در لايحه دولت . شود گيری می انضباطی کارگاه مطرح در مورد آن تصميم

موضوع تذکرات کتبی، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و يا ھيئت تشخيص برداشته شده و 
قابل ذکر است که .  اخراج کارگر، به تشخيص و تصميم کميته انضباطی واگذار شده استمسئله

اين کميته انضباطی که اھرم فشار و کنترل امنيتی و چشم و گوش کارفرما در کارخانه است و 
دو نفر از طرف . باشد  نفر می۵ی اخراج کارگر است، مرکب از  گيرنده يگانه ارگان تصميم
ر، دو نفر از طرف کارفرما و يک نفر نماينده از طرف سرپرستان کارخانه شورای اسلامی کا
بنابراين روشن است که ! شوند  ھمواره از طرف کارفرما تعيين مینکه البته سرپرستا

  !ست گيری در اين کميته نيز اساساً در اختيار و در يد قدرت کارفرما تصميم
ھای  نويس يک از پيش ر آن تاکيد شده اما در ھيچيکی ديگر از تغييراتی که در لايحه اخير دولت ب

پيشين سابقه نداشته است، حذف سازمان تامين اجتماعی و وظايف آن و يا محدود و کم رنگ 
 قانون کار فعلی، در ٢٢طبق ماده . شدن اين وظايف در قانون کار و در قبال کارگران است

 از کارافتادگی کلی و يا استعفای پايان کار و خاتمه قرارداد، مثلا در صورت بازنشستگی،
شود و در  کارگر، کليه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال به کارگر، به او پرداخت می

در تبصره اين ماده تاکيد شده است . شود صورت فوت کارگر به وراث قانونی وی پرداخت می
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تمری توسط سازمان که تا تعيين تکليف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مس
تامين اجتماعی، اين سازمان موظف است نسبت به پرداختن حقوق متوفی به ميزان آخرين حقوق 

اما در لايحه ! الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نمايد دريافتی، به طور علی
ه طور کلی حذف شده دولت برای تغيير قانون کار، سازمان تامين اجتماعی از تبصره اين ماده ب

کنندگان لايحه به  آورده شده است که مورد نظر تنظيم" ای ذيربط صندوق بيمه"و به جای آن 
 اين يعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس !ھای بيمه خصوصی است احتمال زياد شرکت

 شود، به عائله تحت تکلفش پرداخت" ای ذيربط شرکت بيمه"از فوتش، سه ماه حقوق وی توسط 
ای  شرکت بيمه"قبلاً بايد از زير پوشش تأمين اجتماعی درآورده شده باشد و زير پوشش آن 

ھمين ھدف .  نمايدهای اين شرکت استفاد قرار گرفته باشد که بعداً بتواند از مزايای بيمه" ذيربط
رگران مذبوحانه دولت يعنی حذف سازمان تامين اجتماعی از اين معادلات و کوچاندن اجباری کا

بر طبق . شود  قانون کار نيز ديده می١۴٨ھای بيمه خصوصی، در تغيير ماده  به سمت شرکت
اين ماده، کارفرما موظف است بر اساس قانون تامين اجتماعی نسبت به بيمه نمودن کارگران در 

شده نيز اضافه " ای ھای بيمه ساير صندوق"اما در لايحه دولت . سازمان تامين اجتماعی اقدام کند
 نمودن کارگران در سازمان تامين اجتماعی هتواند از بيم به عبارت ديگر کارفرما می! است

ھای بيمه خصوصی حواله دھد که  ای يعنی شرکت ھای بيمه خودداری و آنان را به ساير صندوق
اين موضوع نيز حاکی از آن است که دولت به منظور کاھش ارائه خدمات سازمان تامين 

ريزی  ارگران و سپردن اين وظايف به شرکت ھای بيمه خصوصی ازقبل برنامهاجتماعی به ک
دھنده آن است که تغيير اين مواد از قانون کار در  اين موضوع ھمچنين نشان. نموده است

ھماھنگی کامل با سازمان تامين اجتماعی و رئيس آن سعيد مرتضوی تھيه و تنظيم شده است که 
غيير قانون تامين اجتماعی، دربرگيرنده موارد زيادی به زيان وی برای ت" اصلاحی"نويس  پيش

کارگران و از جمله کاھش خدمات سازمان تامين اجتماعی و خصوصی کردن بھداشت و درمان 
  . و تامين اجتماعی ست

از تغييرات قانون کار در مورد قرارداد کار و فسخ آن که معنايش برداشتن ھرگونه مانع قانونی 
فرما برای اخراج و اعطای اختيارات تام و تمام به او برای اخراج و قانونی از سر راه کار

کردن اين اختيارات است و ھمچنين از تغييرات مربوط به حذف يا کاھش ارائه خدمات سازمان 
کاری ماده  تامين اجتماعی به کارگران که بگذريم، از ديگر تغييرات بسيار مھم قانون کار، دست

ھا برای انجماد دستمزدھا و قانونی کردن  داران و دولت آن ريزی سرمايه مه و تدارک و برنا۴١
 کار فعلی، شورای عالی کار موظف است ھمه ساله ميزان ن قانو۴١بر طبق ماده . آن است

. شود، تعيين کند حداقل دستمزد را با توجه به ميزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می
ھای  يک خانوار  ای باشد که ھزينه ان حداقل دستمزد بايد به اندازهبر طبق ھمين ماده اين ميز

اما در لايحه اخير دولت، علاوه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به . کارگری را تامين کند
نيز ست، اما يک شرط يا معيار سومی  سپرده است که فاقد اھميت حياتی" صلاح يک مرجع ذی"

به عبارت ديگر دولت "! شرايط اقتصادی کشور"به اين دو معيار اضافه شده است، تحت عنوان 
شرايط "و شورای عالی کار آن موظف ھستند ھر ساله در ھنگام تعيين حداقل دستمزدھا 

  !را نيز در نظر بگيرند" اقتصادی کشور
که معلوم " ط اقتصادی کشورشراي"گفتن ندارد که با افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسير 

 و به عنوان ۴١نيست چيست و چه مرجعی بايد آن را تشخيص بدھد، به عنوان يک بند به ماده 
شود  يک معيار تعيين حداقل دستمزد، اين امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراھم می

رِآن ، با اين بند دولت و شورای عالی کا. ور خواستند در مورد دستمزدھا عمل کنندکه ھر ط
 مناسب نيست و وخيم است يا شرايط فرضاً " شرايط اقتصادی کشور"توانند ادعا کنند  می

از افزايش ھمان چندر ھا  اقتصادی مقاومتی است، شبه جنگی است و غيره و غيره و با اين بھانه
ان  ھممشود، خودداری ورزند و طبقه حاک قازی که ھر ساله به حداقل دستمزد اضافه می



  طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و

  تصميم دولت برای تغيير قانون کار ايستاده است

  

٥ 

ھای جنگ  ايران و عراق پيش برد و ريالی به دستمزد کارگران اضافه  ای را که در سال برنامه
  !نشد، پيشه کند

 سالی که ٢٣داند که در طول اين  البته ھر کارگری به تجربه به اين واقعيت پی برده و اين را می
ه فقط براساس نرخ تورم گذارد نيز اولا ھيچگاه ميزان حداقل دستمزدھا ن  کار میناز عمر قانو

ھای رسمی اعلام شده توسط بانک  تر از نرخ واقعی تعيين نشده، بلکه در بسيار از موارد حتا کم
تر از  مرکزی افزايش پيدا کرده است به عبارت ديگر ميزان افزايش حداقل دستمزد ھمواره کم

رگران و سطح معيشت نرخ تورم واقعی بوده و به ھمين دليل دستمزدھا واقعی و قدرت خريد کا
ثانيا شورای عالی کار در تعيين ميزان حداقل دستمزد، ھيچگاه . ھا پيوسته تنزل يافته است آن

 دستمزد نيز لنيازھا واقعی يک خانوار کارگری در نظر نگرفته است و ميزان افزايش حداق
ا تامين کند و نه فقط ھا ر ای نبود است که نيازھای واقعی کارگران و خانواده آن گاه به اندازه ھيچ

نيازھای خانوارھای کارگری فراھم نشده، بلکه چندين سال است که کارگران به زندگی در زير 
 قانون کار ۴١به عبارت ديگر، دو معيار و يا دو شرط پيشين در ماده . اند خط فقر سوق داده شده

. ايت و اجرا نشده استگاه به طور دقيق و کامل رع برای افزايش ميزان حداقل دستمزد نيز ھيچ
 در قانون کار و التزام دولت و شورای عالی ۴١به رغم اين موضوع اما نفس وجود اين ماده 

کار آن به تعيين ھر ساله ميزان حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم بانک مرکزی و به ميزانی که 
 بوده است در دست کننده نيازھای يک خانوار کارگری باشد، ھمواره يک وسيله و ابزاری تأمين

اما اکنون با اضافه شدن . کارگران که با استناد به آن ھر ساله خواستار افزايش دستمزد شوند
، در واقعيت امر نه فقط اين ماده و افزايش حداقل "شرايط اقتصادی کشور"ای  عبارت سه کلمه

 دستمزد زير سؤال تر از نرخ واقعی، بلکه کل بحث افزايش دستمزد بر پايه نرخ تورم ولو پايين
  .شود رود و در واقع زمينه انجماد دستمزدھای کارگری فراھم می می

ھا به تنھائی در حد ذبح قانون کار است، موارد ديگری  علاوه بر اين تغييرات که ھر يک از آن
با حذف تبصره . اند نيز در قانون کار به زيان کارگران و به سود کارفرمايان دچار تغيير شده

 ساعات ١٠، اختيارات کارفرما برای انعقاد قراردادھای موقت افزايش يافته است در ماده ٧ماده 
 اختيارات ١٧ و ٢۵در ماده . ھا به تصميم کارفرما واگذار شده است ھا و مرخصی کار و تعطيلی

 به زيان کارگری که توسط کارفرما ٢٩ماده . کارفرما برای اخراج کارگر افزايش يافته است
در .  پرداخت پاداش افزايش توليد محدود شده است۴٧در ماده . شود تغيير کرده است تعليق می

نشينی بر زنان سرپرست خانوار از طريق دورکاری فراھم شده  ھای تحميل خانه  زمينه٧٨ماده 
ستيزانه و استثماری خود، در اين ماده قيد  ھای ارتجاعی و زن طبقه حاکم در ادامه سياست. است

توانند تمامی ساعات کار ھفتگی يا قسمتی از آن را به  زنان سرپرست خانوار میکرده است، 
، نقش و وزن دولت در ترکيب شورای ١۶٧ و ١۶٨در مواد ! صورت دورکاری انجام دھند

 کارفرمايانی که مانع ١٧٩به موجب ماده . ھای آن افزايش يافته است گيری عالی کار و تصميم
 ٩١ تا ١٢٠شوند به جريمه نقدی و در صورت تکرار به حبس از  ورود بازرسان به کارخانه می

شوند که در لايحه دولت مدت حبس قابل خريد اعلام شده و به يک معنا برداشته  روز محکوم می
مصوب ھيئت وزيران که برای " اصلاح قانون کار"در يک کلام دولت در لايحه . شده است

 سال پيش به تصويب رسيد باقی ٢٣ن کاری که تصويب تحويل مجلس داده است، چيزی از قانو
نگذاشته و نھايت تلاش خود را برای تشديد بيش از پيش استثمار و تحميل بی حقوقی مفرط و 

اين موضوع، به قدری چشمگير و تھاجم طبقه حاکم به . مطلق بر کارگران به عمل آورده است
ه حکومتی نيز با آن مخالفت ھای زرد و سيا حدی وحشيانه و زورگويانه است که حتا تشکل

پور، سخنگوی فراکسيون به اصطلاح کارگری مجلس، نيز در مورد اين  اند و نادر قاضی کرده
  "!دولت قانون اوليه کار را به قانون بردگی تبديل کرده است: "تغييرات گفت

ھار دولت چنين قضاوت و اظ" اصلاحی قانون کار"وقتی که نماينده مجلس رژيم در مورد لايحه 
ی برخورد کارگران درباره اين لايحه و دستکاری قانون  نظر کند، ديگر دريافت قضاوت و نحوه

نظر از مخالفت  رفت و صرف طور که انتظار می لايحه دولت ھمان. کار چندان مشکل نيست
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ھای  تشکل ھای فعالان کارگری و يا احزاب و سازمان ھای صنفی فعلاً موجود کارگری و تشکل
. ا مخالفت شديد کارگران روبرو گشته و اعتراضات کارگری را نيز در پی داشته استسياسی، ب

 ٢٣گونه که در طول اين  ی آن است که طبقه کارگر ھمان دھنده ھا نشان ھا و اعتراض اين مخالفت
ھای طبقه حاکم برای تغيير و تحميل  سالی که از تصويب قانون کار گذشته است، در برابر تلاش

ھا و تھاجم وحشيانه اخير آن نيز خواھد  تر ايستاده است، در برابر تلاش کار ارتجاعیيک قانون 
البته بر ھر کارگرِ حتا نيمه آگاھی اين نکته روشن است که در قانون کار فعلی نيز ! ايستاد

ھا و استانداردھای  ھای صنفی و اقتصادی کارگری پايمال شده و حتا نرم ترين خواست اساسی
ای کارگران نيز در اين قانون  داری اروپايی در زمينه حقوق پايه شورھای سرمايهمعمول در ک

در قانون کار فعلی، کارگران حتا از حق اعتصاب و تحزب وحق ايجاد . کار رعايت نشده است
تشکل ھای مستقل کارگری و يا حتا از مداخله و مشارکت در تعيين ميزان حداقل دستمزد و 

شود و  ضمن آن که قانون کار فعلی شامل تنھا بخشی از کارگران می. دان نظاير آن نيز محروم
در . طبقه حاکم طی يک رشته اقدامات ضد کارگری، دايره شمول اين قانون را کاھش داده است

 کارگر و سپس ۵تر از  ھای با کم طلبان، طی دو مرحله کارگاه زمان دولت به اصطلاح اصلاح
در . باف از شمول قانون کار خارج شدند گر و نيز کارگران قالی کار١٠تر از  ھای با کم کارگاه

 ٢١ماده ) ح(و بند " گذاری طرح رفع موانع توليد و سرمايه"نژاد نيز مواردی مانند  دولت احمدی
 از تصويب مجلس ارتجاع و مجمع ٨٧ و در سال ٨۵لايحه کنونی دولت به ترتيب در سال 

به رغم اين . ب به مرحله اجرا گذاشته شده استتشخيص مصلحت نظام گذشت و پس از تصوي
ست که به سود  تغييرات و به رغم آن که قانون کار فعلی در کليت خود يک قانون ضد کارگری

جا که تمام  با اين وجود از آن. کارفرمايان و برای تأمين منافع استثمارگران تنظيم شده است
تر و شديدتر و کسب سود   استثمار بيشدار و دولت اين طبقه معطوف به تلاش طبقه سرمايه

رو در زمينه پايمال کردن حقوق سياسی و اقتصادی کارگران برای تشديد  تر است، از اين بيش
شناسد و در راه کسب سود و انباشت سرمايه،  حقی حد و مرزی نمی استثمار و تحميل فشار و بی

روست که طبقه حاکم از زمان  از اين. شدبند با پای" قانون"ای، به  خواھد به ھيچ حد و اندازه نمی
کسب امتيازی توسط  نشينی براين طبقه و  که تحميل يک عقب۶٨تصويب اين قانون در سال 

محسوب می شد ، تاکنون حتا يک لحظه از تلاش و توطئه برای تغيير آن و تحميل  طبقه کارگر
تر بر طبقه کارگر  مانهرح تر و بی تر، استثماری تر، مناسبا خشن يک قانون کار ارتجاعی

نژاد با گستاخی  داری حاکم در دوران احمدی ذعان کرد که دولت سرمايهبايد ا. بازنايستاده است
ھای قانونی تلاش نموده و از تمام قدرت و  سازی کارگران از حداقل تری برای محروم بيش

از قيد و بندھای ای  داران و کارفرمايان از رعايت پاره انرژی خويش برای رھاسازی سرمايه
اکنون اما در آخرين . ھنوز باقی مانده در عرصه مناسبات کار، سود برده است" دست و پاگير"

بار و نھايی، به حيات اين قانون  ی مرگ ھای پايانی عمر خويش بر آن است که با يک ضربه ماه
حقوقی  ارگر، بیتر بر طبقه ک تر و زورگويانه پايان دھد و ضمن تحميل مناسبات حقوقی ارتجاعی

  .کامل کارگران ايران را رسميت قانونی دھد
طور که پيش از اين نيز اشاره شد،فقط ايجاد يک تغيير در  لايحه دولت برای تغيير قانون کار آن

اين تغييرات به نحوی است که . اين يا آن بند و ماده قانون کار نيست، سلاخی قانون کار است
ماند و مناسبات کار را به دوره   قانون کار فعلی باقی نمیاگر تصويب شوند، ديگر چيزی از

مخالفت جدی کارگران با اين لايحه و سازماندھی ! دھد داری و عصر حجر عودت می برده
اعتراضات گسترده عليه آن نه فقط از جنبه خنثاسازی تھاجم کنونی طبقه حاکم برای تغيير 

از اين جنبه حائز اھميت بسيار زيادی است که چنين  بندھايی از قانون کار مھم است، بلکه ھم
طبقه کارگر که در روند طولانی مبارزه طبقاتی توانسته است امتيازی از طبقه حاکم بگيرد، 

تر و در راه پيشبرد مبارزه  تواند آن را حفظ کند و از آن امتياز در راه کسب امتيازات بيش می
  .طبقاتی استفاده کند
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ھای مھم مبارزه طبقه کارگر ايران عليه طبقه   به يکی از عرصهمبارزه بر سر قانون کار،
داری،  قانون کار در ھر جامعه معين سرمايه. دار و مرتجعين حاکم تبديل شده است سرمايه
داران  ست که در روند طولانی مبارزه طبقاتی ميان کارگران و سرمايه دھنده آن روابطی انعکاس

داران و مرتجعين قرار  در يک سو، سرمايه. د شده استداری ايجا در چارچوب نظام سرمايه
کنند با تھيه و تصويب قوانينی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران  دارند که سعی می

بيفزايند و نظام بردگی مزدوری را به وسيله بندھای قانون تحکيم و تثبيت کنند و حتا اگر بتوانند 
ھا درآورند و  اند از چنگ آن بارزه طبقاتی به دست آوردهچه را که کارگران در پروسه م آن

. در قطب ديگر، طبقه کارگر قرار دارد. تری را بر کارگران تحميل کنند گيرانه مناسبات سخت
داری و استقرار سوسياليسم و محو  طبقه کارگر اگرچه در اساس خواھان براندازی نظام سرمايه

داری برقرار است، عليه طبقه  نوز نظام سرمايهاستثمار و طبقات است، اما مادام که ھ
دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی خود در چارچوب ھمين نظام نيز دست به  سرمايه

دار و دولت اين طبقه را وادار  کند طبقه سرمايه زند و در جريان نبرد طبقاتی سعی می مبارزه می
  .دنشينی کند و از شدت فشار و استثمار بکاھ به عقب

داران را مجبور سازند تا  کنند سرمايه ست که کارگران سعی می در جريان ھمين مبارزه طبقاتی
دستاوردھای مبارزات کارگری را به رسميت بشناسند و آن را به نحوی در قوانين خود مانند 

ھای  خواھند اھداف و سياست داران می ھمان گونه که سرمايه. قانون کار نيز منعکس سازند
ست که کارگران نيز  عليه کارگران را به وسيله قانون خويش تحکيم بخشند، بديھیخويش 

چرا که طبقه . ھا عليه استثمارگران شکل قانونی به خود بگيرند ھای معين آن بخواھند پيشروی
 را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند،  کارگر مادام که ھنوز نتوانسته است سلطه سرمايه

برد، ضمن مبارزه عليه نظم سرمايه، از طريق اين  ز در اسارت سرمايه به سر میمادام که ھنو
اش در آن ملحوظ شده باشد نيز  که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردھای مبارزاتی

ھايی ايجاد کند تا در عين حفظ تثبيت  دار، گشايش تواند در مبارزه خود عليه طبقه سرمايه می
 را به جلو سوق  تر و عليه سرمايه ش، مبارزه برای کسب دستاوردھای بيشدستاوردھای خوي

  !دھد
داری جمھوری  ھای رژيم سرمايه جحافات و ستمگریا ايران نه فقط برای مقابله با طبقه کارگر

مادام . اسلامی، بلکه اساساً برای براندازی تمام نظم حاکم و کسب قدرت سياسی مبارزه می کند
اند از طريق  اند، مادام که قادر نشده ن ھنوز قدرت سياسی را به دست نياوردهکه کارگران ايرا

ھای مستقل و نمايندگان خود، يک قانون کار انقلابی و مترقی را تھيه و تنظيم کنند و به  تشکل
مرحله اجرا بگذراند، راه ديگری ندارند جز آن که در برابر تعرض طبقه حاکم بايستند و تلاش 

  .تر را خنثا سازند گرانه تر و ستم مانده ميل مناسبات حقوقی عقبرژيم برای تح
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و

  تصميم دولت برای تغيير قانون کار ايستاده است
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